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فرهنگ و هنر

شباهت سکانس های آشپزی »گیلدخت« با سریال  های کره ای آگاهانه نبود

دعوت رسمی تلویزیون مبنی بر تولید فصل جدید سریال »پایتخت«، علاوه بر اینکه مرجعیت 
این رسانه و محبوبیت آن را میان مردم بیشتر کرده، بلکه احترام به خواست میلیون ها مخاطب و 

سودآوری ریالی بسیاری را برای سازمان به همراه خواهد داشت.

لزوم توجه به برندهای تلویزیونی و بازگرداندن مخاطبان انبوه، 

اما و اگر های ساخت »پایتخت ۷«  

      شیـما مقـدسی

گــروه فرهنگ و هنــر- این 
روزها، تلویزیون، اقبال گسترده سالیان 
گذشــته خود را ندارد و این حقیقت، 
چیزی نیســت که از چشم مدیران رده 
بالای ســازمان پنهان مانده باشد. آنها 
در صحبت هایشــان، گاها به شــکلی 
غیرمستقیم به این حقیقت اشاره می کنند 
و از سوی دیگر، در این تکاپو هستند که 
محبوبیت و اقبال عمومی این رسانه را 
بازگردانده و مرجعیت اصلی و حقیقی 

خود را پیدا کنند.
مدیران رده بالای تلویزیون بارها 
اعلام کرده اند که گوش شــنوایی برای 
شنیدن راهکارها دارند و از پیشنهادهای 
سازنده استقبال می کنند. بنابراین با اصل 
قرار دادن این موضوع، یک پیشنهاد را 

برای مدیران تلویزیون مطرح می کنیم.

قطعــا یکــی از راهکارهــای 
بازگرداندن مخاطبــان انبوه، توجه به 
برندهایی اســت که در طول ســال ها، 
اطمینان مخاطــب را جلب کرده و نزد 
آنها محبوب شده اند. یکی از این برندها، 
ســریال پایتخت است که طی ۶ فصل 
ســاخته شــد و در مدت زمانی کوتاه، 
توانســت به محبوبیتی دست یابد که 
بســیاری از رکوردهای چندین دهه ای 

سازمان را جابه جا نماید.
حال تولید این سریال، چندسالی 
است که متوقف شده و هیچ دلیلی هم 
برای آن ذکر نشده است. مسئولان رده 
بالای تلویزیون، همواره از ساخت فصل 
جدید سریال استقبال کرده اند اما مشکل 
کجاســت که فصل هفتم این ســریال 

محبوب، جلوی دوربین نمی رود؟
آخرین صحبت درباره ســریال 
پایتخت به روزهای گذشته بازمی گردد 

که طــی آن، مدیرکل دفتــر فیلمنامه 
صداوســیما از قــول قائم مقام رئیس 
سازمان عنوان کرد که پایتخت، به دلیل 
نزدیک بودن به واقعیت زندگی مردم، 
الگوی فیلمنامه نویسی است و ما دلمان 

می خواهد این سریال ادامه پیدا کند.
اســدی زاده در عین حال تصریح 
کرد کــه هنوز گروه نگارش ســریال 
پایتخت، پیش مــن نیامده اند تا درباره 

ادامه داستان صحبت کنیم.
حال که با موضع  ســازمان 
درباره تولید فصل جدید پایتخت 
آشنا شــدیم، جا دارد که به چند 

نکته اشاره کنیم:
همواره این گونه بوده که نخستین 
دعوت برای تولید، از ســوی سازمان 
به عمل آمده و ســپس جلسه ای میان 

دو طرف برگزار شــده و قرارومدارها 
برای تولید فصل جدید سریال گذاشته 

می شــود. این قاعده، لااقــل در مورد 
ســریال پایتخت به این ترتیب بوده که 
همواره دعوت نخست از سوی سازمان 
صورت گرفته است و در شرایط کنونی، 
هنوز هیچ دعوتی از سوی سازمان برای 
تولید فصــل هفتم صــورت نگرفته 

است. هیچ اختلافی بین 
گروه تولید »پایتخت« 
وجود نــدارد و این 
عزم وجود دارد که 

برخلاف برخی گمانه ها مبنی بر دشوار 
بودن جمع شــدن این تیم، در صورت 
دعوت سازمان و رسیدن به تفاهم، همان 
تیم دور هم جمع شــده و فصل هفتم 
پایتخت را تولید کنندبنابراین چگونه 
اســت که مدیران رده بالای تلویزیون، 
در صحبت های خود، مستقیما عنوان 
می کننــد که خواســتار تولید فصل 

جدیدی از سریال 

پایتخت هستند اما در عمل، هیچ دعوتی 
از آقایان مقدم و تنابنده و خانم غفوری 

به عمل نمی آورند؟
مویــد این نکته اســت که هیچ 
اختلافی بین گروه نیســت و این عزم 
وجــود دارد که برخــلاف گمانه های 
موجــود مبنی بر دشــوار 
بودن جمع شدن این 
در صورت  تیم، 
سازمان  دعوت 

و رســیدن به تفاهم، همان تیم دور هم 
جمع شــده و فصل هفتــم پایتخت را 
تولید کنند. بنابراین اکنون، بزرگ ترین 
مانعی که ســبب شده تا هیچ خبری از 
فصل هفتم پایتخت نباشد، عدم دعوت 
سازمان از تیم سازنده برای تولید فصل 

جدید این سریال است.
تلویزیون اکنون مدتی است که با 
فشار گسترده ای از سوی مردم مبنی بر 
تولید فصل هفتم سریال پایتخت مواجه 
شده است. فشاری که سبب شده تا مردم 
در شــبکه های مجازی و خبرنگاران از 
مدیران این رســانه، دربــاره آینده این 
سریال سوالاتی داشته باشند بنابراین در 
شرایط موجود، باید راهکاری اندیشید 
تا اولا: با ارائه یک درخواست، مقدمات 
تولید پرمخاطب ترین سریال یک دهه 
اخیر تلویزیون فراهم شــده و ثانیا: در 
صورت وفاق در میان مدیران سازمان 
مبنی بر عدم تولید این ســریال، زمینه 
انتقال فرآیند تولیداتی این ســریال به 
شــبکه نمایش خانگی فراهم شود 
تا این ســریال بتوانــد در مدیومی 
جدیــد، به مخاطبــان انبوه خود 
عرضه شــود. البتــه که صورت 
زیبا و شــکل حرفه ای قضیه آن 
اســت که تلویزیون، خود، زمینه 
تولیــد فصل هفتم را فراهم آورد 
چرا که یک بازی چند ســر برد 

برای این رسانه محسوب می شود: هم 
اعتماد کمرنگ بســیاری از مخاطبان 
خــود را بازگردانده و تلاشــی جدی 
در مسیر رســیدن به جایگاه مرجعیت 
خبری اســت؛ هم اینکه اصل حرفه ای 
رسانه را حفظ کرده و تلاش خود برای 
تقویت جایگاه مردمی را نشان می دهد 
و هم آن که عایدی مالی بسیارمناســبی 
از بابت پخش این ســریال به دســت 
مــی آورد که تمام اینها قطعا محبوبیت 
و جایگاه تلویزیون را به نســبت آنچه 
امروز دارد، بیشــتر خواهد کرد. نوروز 
ســال ۱۴۰۳ نیز با مــاه مبارک رمضان 
تلاقی پیدا کرده اســت و این مناسبت، 
اهمیت یک برنامه ریزی مدون را برای 
این آنتن طلایی، بیشتر کرده است. این 
یک خواست حداکثری است که فصل 
هفتم پایتخت به نوروز ۱۴۰۳ برســد؛ 
خواستی که با چراغ سبز و امیدآفرینی 
مدیــران رده بالای تلویزیــون، اکنون 
بسیار پررنگ شده است.امیدواریم که 
این امیدآفرینی، به رضایت حداکثری 
مردم کشور منجر شود علی الخصوص 
که امید، به عنوان کلیدواژه این سال های 
رهبر معظم انقلاب، به عنوان سرفصل 
تمامی دستگاه ها لحاظ شده و امیدواریم 
که تلویزیون نیز با ســرلوحه قرار دادن 
این کلیــدواژه، نوروز و رمضانی به یاد 

ماندنی را در سال ۱۴۰۳ رقم بزند.

هنــر-  و  فرهنــگ  گــروه 
فیلمنامه نویــس ســریال »گیلدخت« 
بــا تاکید بر این که یکــی از غنی ترین 
حوزه هایــی که مــا در فرهنگ داریم، 
سنت آشپزی و فرهنگ غذای ما است، 
اظهار داشت: شباهت در هر کار هنری، 
خیلی طبیعی است. اما شباهت سریال 
»گیلدخت« با ســکانس های آشپزی 
ســریال های کره ای قطعا آگاهانه نبوده 
است. مشروح گفتگو مجید آسودگان، 
فیلمنامه نویس ســریال در ادامه آمده 

است.
مرحلــه نگارش تــا پخش 
سریال »گیلدخت« حدود یک دهه 
طول کشــید. توضیح بدهید که 
شما چگونه به این گروه پیوستید 

و متن چطور شکل گرفت؟
در ســال ۹۲ و دقیقــا در فردای 
روز عرفه به من گفتند که یک ســریال 
برای معاونت برون مرزی صداوسیما 
می خواهنــد بســازند. در آن زمــان 
مــراوده ای بین مــن و معاونت برون 
مرزی بود. یک کار ســینمایی برایشان 
نوشــته بودم و می خواســتند که وارد 
حوزه سریال ســازی هم بشوم. در آن 
زمان دکتر صدیقی مسئول واحد فیلم و 
سریال برون مرزی بودند. به من پیشنهاد 
دادنــد و اولین تصورم این بود که قرار 
است یک سریالی را بنویسیم و یک چیز 
عجیب و غریبی را شبیه برنامه های پرس 

تی وی بسازیم.
دو ســه جلسه پیش رفتیم. گفتند 

بیشــتر می خواهیم یک فرهنگ ایرانی 
ساخته شــود. چون هویت ایرانی هم 
یکی از وظایف ماست. ایده این سریال 
پاییز ســال ۹۲ متولد شــد. مــن آن را 
نوشتم که طرح اولیه اش کاملا متفاوت 
بود. پروســه خیلی سریع اتفاق افتاد و 
تصویب شــد و از سال ۹۳ کار نگارش 
آن را شــروع کردم. یک کار ۵۰ قسمتی 
به نام آشپزنامه در آن زمان بود. تا سال ۹۵ 
آن را می نوشــتم و در سال ۹۵ در دوران 
آقای ســرافراز ۵۰ قسمت کامل نوشته 
و تحویل داده شــد. ولی با تغییراتی که 
در سازمان اتفاق افتاد بلاتکلیف بود که 
از ســال ۹۵ به دفتر آقای شفیعی منتقل 
شــد. در ابتدا من و آقای شفیعی بودیم 
و یک بازنویســی انجام دادیم. قرار بود 
یک بازنویسی یکی دو ماهه باشد که تا 
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ که قرار بود فردای آن 
روز قســمت آخر ضبط شود همچنان 
در حال نوشتن بودیم و کارهایی با آقای 
شفیعی می کردیم تا به آنچه مد نظرمان 

بود برسد.
به نظر می رســد شــما بر 
خــاف دیگران حکومــت دوره 

قاجار را بسیار تیره و تار تصویر 
کرده اید. چرا؟

ما قاجار را منفی نشان ندادیم. منفی 
ترین کاراکتر ما آصف میرزا بود که آن 
هم ویژگی های خوب و بدی داشــت. 
حتی در فیلمنامــه کاراکترهای مثبت 
قجری داشــتیم به نام نادر میرزا. او پسر 
ناصرالدین شــاه است که کتابی درباره 
آشــپزی نوشته و انتشــارات دانشگاه 
تهران آن را چاپ کرده است. یعنی اگر 
آصف میرزایی که تخیل بنده بود کنار آن 
کاراکتر نادرمیرزا قرار می گرفت، تعادل 
برقرار می شــد. ما نادرمیرزا را بر روی 
کاغذ خلق کرده بودیم که در اجرا تبدیل 
به دو تا سه پلان شد. من حرف شما را 
قبول ندارم و قاجار را منفی و سیاه نشان 
ندادیم.به عنوان کسی که ساخت و ساز 
اولیه این جهان را به عهده داشــتم می 
گویم نمی خواستیم بگوییم قاجار خیلی 
بد اســت. آنها هم انسان بودند و خوبی 
و بدی داشــتند. حتما آگاه هستید همه 
شــخصیت ها و وقایع به جز نادرمیرزا 
کــه آن هم تقریبا در اجرا چیزی نماند، 
تخیل بنده بوده اســت.اما در لایه های 

دوم و ســوم بک گراندها )پس زمینه ها 
نظیر ســفر مظفرالدین شاه و دخالت 
روســیه و انگلیس مباحث تاریخی و 
واقعــی بوده که بخشــی از آن حفظ و 
بخشــی حذف شد. همه شخصیت ها 
به جز نادرمیرزا همه تخیلی هستند. در 
لایه دوم و سوم اشاراتی به وقایع واقعی 
داشــتیم که بخشــی از آن حذف شد. 
چیزی که مخاطــب دیده صد در صد 

تخیل بنده است.
خودتان سریال را در چه ژانر 

و گونه ای دسته بندی می کنید؟
گیلدخت یا آن آشپزنامه قدیم، از 
دل داستان های عامیانه ایران آمد. این را 
خیلی تاکید دارم بگویم. از دل یک پروژه 
تحقیقاتی که درباره قصه های عامیانه و 
الگوهای قصه گویی عامیانه ایرانی در 
فضای دانشــگاه، انجام می دادم درامد. 
من یک کم در فضای دانشگاه هم هستم. 
یک تلاشی بود سال ۱۳۹۲ که ببینیم آن 
الگوهایی که در قصه های عامیانه ایران 
داریم آیــا می توانیم آنها را به الگوهای 
دراماتیک نزدیک کنیم یا نه. بخش عمده 
قصه های عامیانه ایران هم در دوره قاجار 

مکتوب شده است. تا قبلش سینه به سینه 
منتقل می شد. سمک عیار، ابومسلم نامه، 
امیرارسالان نامدار همه در دوره قاجار و 
شاهزاده های قجری مکتوب شده است.
وقتی می رویم سراغ قصه های عامیانه 
ایران می بینیم اساسش بر عشق بنا شده 
است. در مورد »گیلدخت« خیلی ها به 
اشــتباه گفتند که یک ملودرام عاشقانه 
اســت. حتی از تیم خودمان این طرف 
و آن طرف صحبت می کردند، می گفتند 
ملودرام عاشــقانه اســت. قطعا اشتباه 
اســت. قطعا ملودرام عاشقانه نیست. 
یک سلحشــورنامه عاشــقانه است. 
سلحشــورنامه عاشــقانه ریشه اش از 
ادبیات می آید. ستون مرکزی شاهنامه، 
مثنوی هایی کــه داریم، لیلی و مجنون 

عشق بوده است.
در رسانه ها به دلیل عنصر 
غذا و آشــپزخانه با ســریال ها 
کره ای مقایسه کرده بودند. شما 
در نــگارش فیلمنامــه چقدر به 
سریال های شرقی توجه داشتید؟

این که مقایســه می کنند حقشان 
اســت. وقتی مــا خودمــان را عرضه 

کردیــم، هر کس هر قضاوتی می تواند 
بکند. اما قطعــا ما این در ذهنمان نبود. 
فرهنگ مجموعه ای از آداب، سنت ها 
و روش هایی که همه ما انجام می دهیم. 
یکــی از غنی ترین حوزه هایی که ما در 
فرهنگ داریم، سنت آشپزی و فرهنگ 
غذای ما است. نادر میرزا خودش کتاب 
آشپزی نوشته است. ما از دوره صفوی 
کتاب آشــپزی داریم.یــک چیزی در 
مورد ســریال های کره جنوبی بگویم. 
این دوســتی که گفته است حتما حق 
طبیعی شــان بوده است. این شباهت ها 
را نمی توان انکار کرد. شاید آنها زودتر 
به ســراغش رفتند و مــا دیرتر رفتیم. 
فیلم »اجاره نشــین ها« برای ۳۰ و چند 
ســال پیش اســت. من هیچ وقت اکبر 
آقای سوپرگوشت، با آن کباب زدنش 
را فرامــوش نمــی کنم.مرحوم عزت 
ا... انتظامــی کباب را در بالای پشــت 
بام ســیخ می کند و بــرای فرزندش با 
جزییات توضیــح می دهد. باید ما را با 
آقای مهرجویی قیــاس می کردند که 
بــرای من باعث افتخار اســت که اگر 
این اتفــاق می افتاد. دوســتان کره ای، 

حرفشان این است که فرهنگ به مفهوم 
مدرن از ایران به آنجا رسیده است. یک 
واقعیت تاریخی وجــود دارد که یک 
شــاهزاده  اشکانی یا ساسانی از ایران به 
نام آبتین فرار می کند و خودش را به کره 
می رساند. کره ای ها می گویند که با ورود 
این آدم مــا صاحب فرهنگ به مفهوم 
مدرن شدیم. خودشان می گویند که در 
فرهنگ ما تاثیر گذاشت.ذات فرهنگ در 
همه جای دنیا، چه در عصر گذشته و چه 
در عصر الان، مراوده فرهنگی است. ما 
همیشه از این می ترسیم که فرهنگمان 
مراوده پیدا کند. در همین سنت آشپزی 
انقدر ما غنی، عمیق هســتیم و آن قدر 
گذشته پرو پیمانی داریم که جای هیچ 

نگرانی نیستیم. 
کره ای هــا احتمالا ۱۰، ۱۵ ســال 
دیگر بگویند که ما از ســنت آشــپزی 
ایرانــی کپی کردیم. پــس نباید از این 
شباهت ها و همراه شــدن ها بترسیم. 
شباهت در هر کار هنری، خیلی طبیعی 
اســت. اما آگاهانه نبوده است. خدارو 
شکر یا متاسفانه تا الان من هیچ سریال 

کره ای را کامل ندیدم.
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